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محمد دشتی - 1  علی خورشیدفر2 

تاریخ پذیرش 1402/09/13  

  تاریخ انتشار: 1402/12/29

چکیده:  
صوفیه به عنوان گروهي با اوصاف و جاذبه هایي چون زهد 
و وارستگي و بعضاً داراي کشف کرامات و نیز معلومات 
دیني و اخلاقي قابل توجه از بعد نظري و فرهنگي جزو 
گروهاي خاص جامعه محسوب مي شوند. طبعاً سمت 
و سوي حرکت فکري و فرهنگي آنان مي تواند یکي از 
شاخص هاي مهم وضعیت فکري و فرهنگي جامعه لحاظ 
شود. از سوي دیگر، در ناحیة شیراز در دورة اسلامي، 
از آغاز قرن سوم هجري ما شاهد حضور و  دست کم 
فعالیت یک جریان تصوّف شیعي و دست کم متشیّع 

1 - طلبه سطح 4 حوزه علمیه قم.
2  - استادیار مؤسسه پژوهشی امام خمینی )ره(.

هستیم که تقریباً همیشه فعّال بوده است. براساس این 
این است که، شاخه های  تحقیق آنچه به دست می آید 
متعددی از صوفیه هستند که علاوه بر خرقه، سلسله 
مشایخ خود را به یکی از ائمه اطهار )ع( رسانده اند و بعضاً 
با بیان کراماتی از امامان معصوم )علیهم السلام(، عشق 
و علاقه خود را به خاندان عترت ابراز کرده اند و در میان 
در  که  می خورد  چشم  به  برجسته ای  چهره های  آنان 
خط فکری مردم اثرگذار بوده اند. هدف از این پژوهش، 
از  شیراز  در  تشیع  در گسترش  نقش صوفیه  شناخت 
آغاز تا ظهور صفویه است. این تحقیق به روش تاریخی 
)توصیفی-تحلیلی( انجام شده است و داده های تحقیق 

به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است.
کلیدواژه ها: شیعه، تشیّع، صوفیّه، شیراز

نقش صوفیّه در گسترش تشیع در شیراز از آغاز تا ظهور صفویه  

مقاله
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Abstract:
As a group with attributes and attractions such as asceticism and piety, and 
sometimes possessing the discovery of virtues as well as significant religious 
and moral information, they are considered as a special group of the society. 
Naturally, the direction of their intellectual and cultural movement can be 
considered as one of the important indicators of the intellectual and cultural 
state of the society. On the other hand, in the Shiraz area during the Islamic 
period, at least since the beginning of the third century of the Hijri, we have 
witnessed the presence and activity of a Shiite Sufism and at least a Shia 
Sufism, which has been active almost all the time. Based on this research, 
what is obtained is that there are many branches of Sufis who, in addition to 
the cloak, have traced their line of elders to one of the Imams of Athar. And 
sometimes they have expressed their love and affection for the Atrat family 
by expressing the virtues of the infallible imams (peace be upon them), and 
among them there are prominent figures who have had an impact on people's 
thinking.The purpose of this research is to know the role of Sufiya in the 
expansion of Shiism in Shiraz from the beginning to the rise of Safavid.

Keywords: Shia, Shiism, Sufi, Shiraz 
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مقدمه  
لشکریان خلفای نخستین، منطقه فارس و از جمله شیراز 
را فتح کردند و در نتیجه، مردم این سرزمین در آغاز 
ورود اسلام، با نگرش خلفا )دیدگاه اهل سنت( با اسلام 
آشنا شدند و طبعاً آنان با مذهب تسنن مسلمان گشتند 
)ابن بلخی، 1374: 117(. ولی به مرور زمان، به مذهب 
این رو  از  امامی گرویده اند.  به ویژه تشیع دوازده  تشیع 
مسئله اساسی پژوهش این است که مذهب تشیع توسط 

چه عواملی در شیراز گسترش یافته است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت؛ عوامل متعددی در 
کرده اند  نقش  ایفای  شیراز  ناحیه  در  تشیع  گسترش 
که از جمله آنها می توان به نقش »صحابه و تابعین«، 
»علما«، »علویان و ائمه علیهم السلام«، »صوفیان شیعه 
متغیرها  این  مجموعه  بررسی  کرد.  اشاره  متشیع«  یا 
فرصت و مجال بسیاری می طلبد که از ظرفیت این مقاله 
خارج است. آنچه در این فرصت و طی این مقاله و با روش 
تاریخی )توصیفی-تحلیلی( مورد بررسی قرار می گیرد، 
نقش صوفیه در گسترش مذهب تشیع در این سرزمین 

است.
تعریف مفاهیم   

در رابطه با مفاهیم و کلیدواژه های این پژوهش باید گفت، 
منظور از »تصوف«، یک روش رفتارگرایانه برای صوفی 
است که اصل آن ریاضت و آراستگی به نیکی هاست تا 
نفس تزکیه شود و روح تعالی یابد. چنان که انیس در 
طریقه  »التصوف:  است:  معتقد  الوسیط«  »المعجم 
سلوکیه، قوامها لتقشف و التحلی بالفضائل، لتزکوا النفس 
و تسمو الروح؛ تصوف: طریقه ای است مبتنی بر آداب 
سلوک، برای تزکیه نفس و ترک دنیا برای رسیدن به خدا 

و رسیدن به کمال.« )انیس، 1378: 529(.
واژه »شیعه« از نظر لغوی و صرفی اسم است که از ماده 
»شیع« مشتق می شود که با لفظ واحد بر مفرد و تثنیه و 
جمع و مذکر و مونث اطلاق می شود و به معنی »پیرو« و 

»گروه پیروان« است )فیروزآبادی، 1412: 67(.
اما در اصطلاح، »شیعه« به کسانی گفته می شود که به 
علیه السلام  علی بن ابی طالب  حضرت  امامت  و  رهبری 
صلوات الله علیه  پیامبر  رحلت  از  پس  وی  فرزندان  و 
)ابن اثیر، 1364: 519(. براساس نص خفی یا جلی پیامبر 
)ص( بر امامت و خلافت ایشان )طریحی، 1408: 63(. 

معتقدند شیعه به این معنی، شامل همه فرق شیعه از 
جمله امامیه )اثنی عشریه(، اسماعیلیه و زیدیه می شود.

کاربرد  در  تفعل،  باب  مصدر  به عنوان  »تشیع«  طبعاً 
اصطلاحی آن، به معنی پایبندی و اعتقاد  به اندیشه 
شیعه است )طریحی، 1408: 573(. آنچه در این پژوهش 
از اصطلاح »شیعه« و به تبع آن از واژه »تشیع« مورد نظر 

است، همین معنی عام آن است.
      درباره »شیراز«، زرکوب در شیراز نامه از اصحاب 
تواریخ نقل مي کند که شهر شیراز، قدیم الایام قطعه اي 
زمین بایر و ناهموار بوده است که پادشاهان و شهریاران 
و  آمد مي کردند  و  رفت  زمین  این  به  هر سال  ایراني 
مي گفتند که در زمان پادشاهي جمشید در این زمین 
نیک  فال  خود  براي  را  آن  لذا  است،  بوده  صومعه اي 
در  مرکز حکومتي  نام  اگر  زمان  آن  در  مي پنداشتند. 
فارس برده مي شده مراد و منظور اصطخر بوده است. تا 
زمان خلافت محمد بن یوسف که به او الهام شده بود  

باید در این زمین شهري بنا کرد )زرکوب، 1390: 59(.
اصحاب تواریخ آورده اند که در زمان خلافت عبدالملک 
مروان، حجّاج بن یوسف وزیر او بود. وقتي به حکومت 
رسید، برادر خود محمد بن یوسف را به فارس فرستاد و 
شهر شیراز را بنا کرد. در آن زمان هزار گام شیراز در طول 
و عرض از اصفهان بزرگ تر بوده است )زرکوب، 1390: 

.)67
     برخی منابع جغرافیایی پیشینة شیراز را به پیش از 
کیانیان رسانده اند؛ حمدالله مستوفي پس از شرح طول و 
عرض شیراز در مورد زمان احداث آن با بیانی اسطوره ای 
چنین مي نویسد: »به روایتي شیراز بن طهمورث ساخته 
بود و خراب شده و به قولي در زمان سابق بر آن زمین، 
شهري فارس نام بوده است و به فارس بن ماسور بن سام 
بن نوح منسوب است«. بدین ترتیب، مستوفی قدمت 
کیسانیان  از  قبل  یعنی  پیشدادیان،  عصر  به  را  شیراز 

می رساند.
    از بررسی شواهد و مدارک چنین برمی آید که بي تردید 
قبل از آمدن مسلمین به خطه فارس در جلگة شیراز و به 
احتمال زیاد در اطراف قصر ابونصر و برَْمْدَلک، نه شهر، 
ولی لااقل دهکده یا دهکده هایی مسکون از زرتشتیان 

وجود داشته است. 
گزارش بلاذری در فتوح البلدان نیز مؤید تحلیل فوق 
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است. وی می نویسد: »در اواخر خلافت عمر رضي الله عنه، 
ابوموسي و عثمان بن ابي العاص به یاري یکدیگر به ارّجان 
تاختند. اهل آن را در مقابل پرداخت جزیه و خراج زنهار 
دادند و شهر را به صلح فتح کردند. شیراز را نیز که در 
سرزمین هاي اردشیر خرّه واقع است، فتح کردند و بر آن 
شرط شدند که هر کس که خواهد به جایي دیگر کوچ 
کند و هرکس که ماند ذمي شود و خراج گزارد و ایشان 
نیز کسي را نکشند و به بندگي نبرند )بلاذری، 1346: 

.)259
مبانی نظری:   

نگارنده در پی آن نیست تا مسئله این پژوهش را با التزام 
به چارچوب نظری خاصی مورد بررسی قرار دهد. ولی از 
آنجا که صوفیه به عنوان یک تفکر و جریان اثرگذار در 
جامعه و منتسب به امامان معصوم )ع( از جهت خرقه، 
به ویژه مولای متقیان حضرت علی )ع(، مورد توجه مردم 
در طول تاریخ بوده است. به عبارتی؛ صوفیه از قدیم الایام 
سلاسل تصوف را با ائمه آل البیت علیهم السلام منسوب 
کرده اند و به تقریب به اجماع، سلاسل مورد اشعار را 
منحصر به چهار سلسله گردانیده اند. یکی منشعب از امیر 
علیه السلام به دست ولی التابعین کمیل بن زیاد نخعی 
سلطان  به دست  و  علیه السلام  زین العابدین  از  دیگر  و 
ابراهیم ادهم و دو دیگر از صادق علیه السلام به دست 
علیه السلام  رضا  از  واپسین  و  بسطامی  بایزید  سلطان 

به دست معروف کرخی )صاحبی، 1364: 108(.
شیبی در کتاب »الصله بین التصوف و التشیع« به نقل 
از حیدر آملی، مردم را به سه قسم تقسیم کرده است و 
صوفیه را طبقه اول، شیعه را طبقه دوم و عوام را طبقه 
سوم جامعه دانسته است و در تقسیم دیگر، شیعه را 
مؤمن عادی و صوفی را مؤمنی که مورد امتحان قرار 
و  شیعه  اینکه  به  است  وقائل  است  پنداشته  گرفته، 
صوفی دو اسم ولی حقیقت واحدند و آن اینکه هر دو 
و  )صلوات الله علیه(  پیامبرند.  پیرو  و  محمدی  شیعه 
سرشاخه های صوفیه آنچه دارند از ائمه )علیهم السلام( 

دارند )همان: 108(.
حیدر آملی نیز در کتاب »جامع الاسرار و منبع الانوار« 
می گوید:  چنین  تصوف  و  تشیع  پیوند  درخصوص 
»شیعیان حقیقی صو اند و صوفیان حقیقی شیعیانند.« 
)آملی، 1426: 36( و معتقد است: »تنها فرقه حقه صوفیه 

فرقه ای است که از اسرار الهی بهره مند است و به امامان 
معصوم ایمان ظاهری و باطنی دارد. به عقیده وی امامان 
منبع علوم و معدن اسرارند و صوفیه نیز سر ولایت را 
لذا   .)41  :1426 )آملی،  کرده اند.«  دریافت  امامان  از 
شایسته است نقش این گروه در توجه دادن مردم به ائمه 
اطهار)ع( و گسترش تشیع توسط آنان در این سرزمین 

مورد بررسی قرار گیرد.
آثار برجاي مانده از صوفیه شیراز، حاکي از آن است که 
طریقت هاي صوفي فعال در این ناحیه داراي مذاق هاي 
مختلفي بودند که مي توان آنان را از نظر مذهبي به دو 
بخش:  صوفیان شیعه یا متمایل به تشیع و صوفیان سني 
تقسیم کرد. آنچه در ارتباط با مسئله این پ ژوهش، مورد 
نظر است، صوفیان شیعه یا متشیع هستند که طبعاً، 
گرایش مذهبي این قشر به عنوان قشري مهم، طي فرایند 
تعامل و کنش متقابل با مردم در سمت و سو بخشیدن 
است.  بوده  مؤثر  بیش  و  کم  شیراز  مردم  اندیشه  به 
همان طورکه قرار گرفتن مرقد برخي از بزرگان صوفیه در 
جوار حرم آل رسول)ع( در شیراز شاهد این مطلب است 

)جنید شیرازی، 1364: 65(.
طریقت هاي  از  بخش  این  اقطاب  و  رهبران  واقع،  در 
صوفي شیراز، هم بخشي از افراد جامعه را تحت نفوذ و 
تربیت مستقیم خود داشتند و هم اینکه به طورکلي در 
فضاي عمومي شهر منشأ الهام اندیشة تشیع بودند؛ چرا 
که نزد عموم اقشار مردم شیراز از حرمت و نفوذ معنوي 

برخوردار بودند.
با توجه به این مقدمه؛ چنان چه ناحیه شیراز در سده های 
نخست اسلامی را از منظر نقش صوفیه در گسترش تشیع 
در این سرزمین، مدنظر قرار دهیم، آن را قابل توجه 
خواهیم یافت. بنابراین؛ در باب اهمیت پرداختن به این 
بحث همین اندازه کافی است که با انجام این پژوهش، 
اصالت مذهب تشیع توسط گروهی به نام صوفیه روشن 
می شود که پاسخی است به مدعیان پیوند این مذهب با 
اندیشه های ایران باستان و مشخص شدن هویت تاریخی 
مردم شیراز به عنوان بخش مهمی از جامعه شیعه که 

صوفیه در ترویج مذهب تشیع در آن نقش داشته اند.
پیشینه تحقیق   

مقالات  ارائه  معتبر  مراکز  در  که  بررسي هایي  با 
منطقه اي  مرکز  مثل  دانشگاهي  پایان نامه هاي  و 
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اطلاع رساني علوم و فناوري شیراز و سایت هاي معتبر 
اینترنتي انجام دادم، به هیچ گونه مقاله و پایان نامه اي در 

این راستا برخورد نکردم. 
در آثاري همانند »تاریخ شیراز« تألیف دکتر حسن خوب 
نظر )خوب نظر،1380: 313( به طور مختصر و پراکنده 
به عقائد مردم شیراز اشاره شده است؛»تاریخ ادیان و 
مذاهب فارس« تألیف دکتر مصطفي ندیم، اشاراتي به 
شیعه در فارس دارد.)ندیم، 1382: 65(، »تاریخ ایران« 
تألیف عباس اقبال آشتیاني با اشاره به حاکمیت دیالمه 
)آل بویه( بر فارس، همانند دکتر خوب نظر به طور گذرا، 
به عقاید مردم شیراز اشاره کرده است )اقبال آشتیانی، 
1384: 375(. رسول جعفریان در کتاب »از پیدایش 
اسلام تا ایران اسلامي« )جعفریان، 1387: 159( و »از 
 :1385 )جعفریان،  ترکمانان«  زوال  تا  مغولان  یورش 
209(. به طور پراکنده به تشیع و حاکمان شیعي و علماي 
شیعه که مؤثر در تشیع برخي حاکمان بوده اند، اشاره 
مي کند و نیز در کتاب »تاریخ تشیع در ایران تا طلوع 
تشیع  تأثیر گذاري  پیرامون  اشاراتي  صفوي«  دولت 
از عراق بر ایران، قیام عبدالله بن معاویه و تسلطش بر 
فارس و مهاجرت سادات به ایران و تشیع در دوره آل بویه 
دارد. )جعفریان، 1385: 165(. کتاب هاي »هزارمزار« 
 :1390 )زرکوب،  »شیرازنامه«   ،)210  :1364 )جنید، 
شیرازی،1362:  )فرصت الدوله  عجم«  »آثار   ،)198
کریم  ابتدای سلطنت  تا  آغاز  از  »تاریخ شیراز   ،)449
ایران«  در  »شیعه   ،)307 نظر،1380:  )خوب  خان« 
تألیف حسین علي یحیایي)یحیایی،1382: 14(، » جامع 
عتیق شیراز« )بهروزی،1340: 26(، »از طلوع طاهریان 
تا غروب خوارزمشاهیان«)جعفریان، 1388: 56( و »از 
یورش مغولان تا زوال ترکمانان« )جعفریان، 1385: 78( 
نیز اشاراتي کلي به گسترش تشیع در شیراز، به ویژه در 
دوران دیالمه و برخي ایلخانان مثل اولجایتو دارد. در این 
زمینه کتاب هاي »تاریخ آل بویه« فقیهي، »تاریخ مغول 
از چنگیز تا تیمور« آشتیاني، »تاریخ خلفا از رحلت پیامبر 
تا زوال امویان« رسول جعفریان، »تاریخ ایران اسلامي« 
رسول جعفریان، »دانشمندان فارس« آدمیت، »اماکن 
تاریخي مذهبي فارس« یزداني،  »تاریخ فارس« ناصري، 
بررسي  مورد  نیز  زرین کوب  صوفیه«  میراث  »ارزش 
نگارنده قرار گرفته که پیرامون آنچه ما برآنیم تا در این 

رساله مورد بحث قرار دهیم، ورود چنداني نداشته اند. لذا 
به طور مستقل و کامل به این موضوع خواهیم پرداخت.

رسول جعفریان در اثر دیگر خود به نام »اطلس شیعه« 
نیز به برخي ابعاد تاریخ تشیّع در شیراز اشاره دارد؛ وي 
در این اثر به طور گذرا به نقش دولت هاي شیعه نظیر آل  
بویه و قره قویونلوها و آق قویونلوها در گسترش تشیع در 
قلمرو خود و از جمله در ناحیه شیراز پرداخته است. طبعاً 
در این اثر نیز به همة ابعاد تاریخ تشیّع و از جمله نقش 
صوفیه در گسترش تشیع در شیراز پرداخته نشده است. 

طریقت های تصوّف و نقش صوفیه در گسترش تشیع در 
شیراز:
الف: طریقت هاي تصوّف در شیراز   

در میان طریقت هاي تصوّف و ارباب طریقت، شاخه هاي 
متعددي هستند که سلسلة مشایخ خود را به یکي از ائمة 
معصومین)علیهم السلام( مي رسانند که در ذیل با توجه 
به اسناد موجود، به چهره هاي برجسته صوفیه در شیراز 
که به نحوي اثرگذار در خط فکري مردم بوده اند، اشاره 

مي کنیم:
1- قطب الاولیاء ابوعبدالله محمد بن خفیف   

)متوفي 371 ه.ق(
مشهورترین  و  بزرگترین  از  یکي  خفیف؛  بن  محمد 
)حسینی  است  هجري  چهارم  قرن  صوفیان  و  عارفان 
فسائی، 1388: 1154(. اجداد ابوعبدالله به تصریح مؤلف 
شیرازنامه دیلمي بودند، ولي خود او در شیراز تولد یافته 
و در این شهر رشد کرده و در ایام فرمانروائي عضدالدوله 
و  تکریم  مورد  و  است  رسیده  تمام  به شهرت  دیلمي 

احترام وي قرار گرفته است )زرکوب، 1390: 136(.
ابن خفیف که مرقات ارفعیه در باب طبقات شافعیه، وي 
را مهتر قوم و شیخ المشایخ دانسته است، )جنید، 1364: 
83( در ایام جواني دست از کسب و کار کشید و به راه 
تحصیل و تحقیق گام گذاشت و پس از سال ها تتبع و 
تفحّص در روایات و احادیث نبوي و معارف اسلامي و 
بهره گیري از محضر پیران طریقت و فقها و صوفیان نامور 
به قلّه کمال رسید و به عنوان قطب و مراد اصحاب کشف 
و شهود درآمد و از جانب ایشان به »شیخ کبیر« و شیخ 

المشایخ ملقب شد )زرکوب،1390: 136(.
نقل شده از ابوجعفر حذاء که در شأن و مقام این صوفی 
ابن خفیف  با رفتن  از فارس  بزرگ گفته است، تصوف 
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خارج می شود: »سمعت علي بن أبي بویه قال: قال لي 
مؤمّل الجصاص: سمعت جعفر الحذّاء و قد نظر إلی أبي 
عبدالّله بن خفیف و کان في حدة إرادته فقال: یذهب 
التصوف من فارس مع هذا الغلام« )ابن عساکر، 571ق، 

.)417
این صوفي بلندپایه که در محفل درس و تعلیم و ارشادش 
هزاران تن از اطراف و اکناف گرد مي آمده اند، سه بار به 
حج رفت و در این مسافرت ها در بغداد به دیدار مشایخ 
شهیري توفیق یافت. چنانکه در بازگشت از سومین سفر 
حج در بغداد از دست ابومحمد رویم که قائم مقام شیخ 
جنید شده بود، خرقة تصوف پوشید و در بصره با مؤسس 
و باني فرقة اشاعره یعني ابوالحسن اشعري به مباحثه 
پرداخت و سپس به شیراز بازگشت و در دهه سوم سال 

371 از دنیا رفت )زرکوب،1390: 136(.
محمد  ابوعبدالله  کبیر  شیخ  خرقه  با شجرة  رابطه  در 
بیان  را  گزارش  دو  نامه  در شیراز  زرکوب  بن خفیف،  
امیرالمؤمنین علي  از هر دو طریق، به  کرده است که 

)علیه السلام( منتهي مي شود )زرکوب،1390: 138(.
در سفرنامه ابن بطوطه به مزار این صوفی بلندمرتبه در 
فارس اشاره شده و اینکه چگونه مورد احترام مردم و 
حتی حاکمان قرار گرفته است: »و من المشاهد بها مشهد 
المعروف  خفیف   ابن   عبدالله  أبي  الولي  القطب  الامام 
عندهم بالشیخ  و هو قدوة بلاد فارس کلها و مشهده معظم 
عندهم یاتون الیه بکرة و عشیا فیتمسّحون به، و قد رأیت 
القاضي مجدالدین أتاه زائرا و استلمه، و تأتی الخاتون إلی 
هذا المسجد في کل لیلة جمعة، و علیه زاویة و مدرسة و 

یجتمع به القضاة و الفقهاء« )ابن بطوطه، 779 ق: 47(.
2- ابومحمد جعفر الحذاء )متوفي 341ه.ق(  

یکي از مشایخ بزرگي که به عهد فرمانروایي عمادالدوله 
و عضدالدوله در شیراز مي زیست، ابومحمد جعفر الحذاء 
است. ابومحمد از مردم شیراز بوده و در محلة باغ نو آن 
)شرف الدین،  است  می پرداخته  کفش دوزی  به  شهر 

.)41 :1347
سلاطین مذکور او را از مفاخر زمان خود مي دانسته و 
ابي عبدالله خفیف با او مراوده اي سخت نزدیک داشته 
این  در  شیرازنامه  مؤلف  )زرکوب،1390: 137(.  است 
باره مي نویسد: »شیر بیشه طریقت، چابک سوار میدان 
حقیقت، شاهد منصه قبول، شایسته خلوت خانه وصول 

نیر آسمان وفا، ابومحمد جعفر حذّاء، صحبت شیخ جنید 
و اقران او یافته و با شیخ ابي عبدالله خفیف صحبتي قدیم 
کبیر  شیخ  اصحاب  اکثر  و  داشتي  عظیم  مصادقتي  و 
قدس الله سره برآنند که شیخ کبیر قدس الله سره خرقه 
تصوف از دست او پوشیده بود و اغلب مشایخ بر این طریق 

متفق اند« )زرکوب،1390: 137(.
متقیان،  مولاي  به  واسطه  چند  با  حذّاء  خرقه  شجرة 
)زرکوب،1390:  مي رسد  السلام(  )علیه  علي  حضرت 

.)138
به    مشهور  الحسن  بن  هبه الله  ابوبکر   -3

علّاف )قرن سوم ه.ق(
شیخ ابوبکر علّاف، از صوفیان به نام شیراز و از جمله 
معاصران شیخ کبیر ابوعبدالله خفیف بوده است. در باب 
عظمت این صوفي همین قدر کافي است که شیخ کبیر 
وصیّت کرده بود که بعد از وفاتش، ابوبکر علّاف بر او نماز 
گذارد )زرکوب،1390: 157(. لذا پس از فوت عبدالّله 
بن خفیف، ابوبکر علّاف بر او نماز کرد و نقیب علویان، 
ابواسحق و امام مسجد عتیق یعني ابوعلي نیز به نوبت بر 

ابن خفیف نماز گذاشتند )زرکوب،1390: 157(.
زرکوب؛ در باب مزار ابوبکر علّاف چنین مي نویسد: »قبر 
مبارکش، در درب اصطخر قرار دارد و این زمان از فواضل 
عوارف، مؤسس مباني المبرّات، الحاج قوام الدوله و الدین 
بر سر مرقد مبارکش قبّه اي عالي برآورده و طاق و رواقي 
آمال زمرة  امروز محطّ رحال  برکشیده، چنانچه  رفیع 
طالبان است و طبقات سادات و مشایخ و ایمّه و علما و 
هنرمندان هر یکي علي حدّه در آن بقعة شریفه مدخلي 
پدید آمده و رسمي و جهتي معیّن فرموده و از جملة آثار 
و خیرات آن جناب در شهر شیراز یکي آن عمارت مبارک 

است )زرکوب،1390: 157(.
4- سلسله و طریقت روزبهانیه  

البقلي  نصر  ابي  بن  روزبهان  ابومحمد  سلطان العارفین 
الفسوي )قرن پنجم ه.ق(

یکي از مشهورترین مشایخ و فضلاي شیراز در عهد اتابک 
این  است.  روزبهان  ابومحمد  ابوبکر،  فرزندش  و  سعد 
صوفي و عارف وارسته که مقتداي بسیاري از علما و اهل 
طریقت بود، چون ستاره اي فروزان در بین هم عصران و 
مصاحبان نام آورش مي درخشید )زرکوب،1390: 162(. 
او طي حیات پرثمرش بیش از سي کتاب در معتقدات 
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صوفیه، تفسیر و حدیث و فقه تألیف و تصنیف کرده که 
همه از اهمیت خاصي در نزد صاحبان دانش برخوردار 
کتاب ها  این  جمله  از   )162 )زرکوب،1390:  بودند. 

مي توان به کتب زیر اشاره کرد:
لطائف البیان في تفسیر القرآن، عرایس البیان في حقایق 
القرآن، مکنون الحدیث و کتابي که با توجه به عنوان آن 
مي توان به اعتقادات مذهبي روزبهان پي برد. این کتاب 
الشافعي  قول  ترجیح  و  الاربعه  في المذاهب  »الموشح 
بالدلیل« نام دارد )جنید، 1364: 290(. که این مسئله 
و علامات دیگر دال بر این است که روزبهان، پیرو مذهب 
شافعي بوده است. اما دلایلي نیز موجود است که روزبهان 
ارادت خاصي به امیرالمؤمنین علي)علیه السلام( داشته 
است که اشاره خواهیم کرد. زادگاه روزبهان فسا و زمان 
تولدش در حدود سال 552 بود، ولي او پس از آمدن به 
شیراز در سال 561 تا آخر عمر در خانقاهش واقع در 
نزدیکي دروازه خداش )محله باغ نو( به ارشاد مریدان 

پرداخت. )کارل ارنست، 1382: 17(.
و  عرفا  است: »سلطان  نوشته  مزارات شیراز  کتاب  در 
برهان اولیاء و علماء و قدوة عشاق و اسوة ابدال، شیخ 
ابومحمد روزبهان در سال 606 وفات یافت و در جنب 
باغ نو شیراز مدفون شد  رباط خود در قبرستان محله 

)فارسنامه ناصری، 1388: 81(.
روزبهان چه پیش و چه بعد از مرگ مورد احترام و تکریم 
عرفا و دانشمندان بوده و همه از او به نیکي یاد کرده اند 
)زرکوب،1390: 162(. یکي از شخصیت هاي بزرگي که 
از او به تجلیل سخن گفته است، سعدي است. وي در 
قصیده اي که با مطلع:» خوشا سپیده دمي باشد آنکه 

بینم باز...« چنین سوگند مي خورد:
به فکر و ذکر عبادت به روح شیخ کبیر

به حق روزبهان و به حق پنج نماز
 )سعدی، 1385: 939(.

روزبهان در حکایات اولیا نامه اي   
مریدان روزبهان حکایاتي را نقل مي کنند که به واسطة 
باعث  و  برایشان حاصل شده  رؤیاهایي  یا  رؤیت ها  او، 
حل مشکلات روحي و طریقتي آنها شده است بسیاري 
به  مبادرت  او  راهنمایي  و  نظارت  تحت  مریدانش  از 
عزلت گزیني و چله نشیني صوفیانه مي کردند و کساني که 
فرمان هاي روزبهان را نادیده مي گرفتند، به شدت دچار 

عقوبت مي شدند، به ویژه اگر تجارب و مشاهدات باطني 
خود را بدون اجازه شیخ برملا مي کردند )کارل، 1382: 

.)17
در حکایتي، روزبهان به واسطة پیامبر اکرم)ص( از خواب 
نیمروزي بیدار مي شود، به منظور سلام و خوش آمد گویي 
به فقیهي که به ملاقات او آمده بود. یا فقیهان و علماي 
مذهبي شاهد جلوه هایي از کرامات شیخ بودند از قبیل 
فراهم کردن آب براي جمعي تا فریضة وضو را به انجام 

رسانند و... )کارل، 1382: 260(.
خاندان  به  وي  ارادت  باب  در  روزبهان  رؤیت هاي 
متأخر  اتابکان  که  است  توجه  قابل  علي)علیه السلام( 
سلغریدر شیراز نیز، در رواج و حمایت از تفکر مذکور در 
بین عامة مردم نقش به سزایي داشتند که این مسئله در 
میان فرزندزادگان روزبهان نیز دیده مي شود. چنانکه دو 
نبیرة او، صدرالدین روزبهان سوم و عزالدین مسعود هر 
دو به سبب موعظة عمومي در آیین و مراسم شهادت امام 

حسین )ع( معروف بودند )کارل، 1382: 267(.
در کتاب کشف الاسرار روزبهان آمده است: »و نیز یک 
روز رؤیتي برایم حاصل شد که گویي بر فراز کوه شرق 
بودم، جماعتي از ملائکه را مشاهده کردم و دریایي که 
گویي از شرق تا غرب امتداد یافته بود. آنها به من گفتند: 
به این دریا داخل شو و تا مغرب در آن شنا کن. پس به 
دریا داخل شدم و در آن شنا کردم. پس دریا مي بریدم 
تا هنگامي که به موضع خورشید در وقت عصر رسیدم، 
کوه هاي مشرق و مغرب را دیدم که بسان کوه ها و تپه هاي 
پست و ناچیزي به نظر مي رسیدند. جماعتي از ملائکه 
را بر کوه هاي مغرب مشاهده کردم که به واسطة تابش 
نور خورشید مي درخشیدند. پس فریاد برآوردند و مرا 
به سوي خود فرا خواندند و گفتند:اي فلان شنا کن و 
خوف مدار. پس هنگامي که به کوه رسیدم، آنان گفتند: 
کسي از این بحر عبور نکرده است مگر علي بن ابي طالب 
)کارل،  او چنین کردي  از  بعد  تو  و  الله وجهه(.  )کرم 

.)86 :1382
اهل  عنوان»تحفه  به  روزبهان  از  دیگر،  کتاب  در 
العرفان«یاد شده است: »در عالم مکاشفه دریاي عظیم 
دیدم، خواستم تا در آن دریا سیاحت نمایم، تلاطم امواج 
آن دریا رها نمي کرد. شخصي را دیدم که در آن دریا 
سباحت مي نمود و دریا مي برید. من بر اثر او و به برکت 
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رفتن او راه یافتم و دریا مي بریدم تا در این طریق به معنا 
سال ها برفتم. چون بر کنار ساحل رسیدم، امیرالمؤمنین 
مرا  افتادم،  مبارکش  قدم  در  دیدم،  کرّم الله وجهه  علي 
بنواخت و فرمود که روزبهان این دریا من بریدم و تو به 
برکت متابعت من بریدي. بشارت باد که نسل تو منقطع 

نخواهد بود، والله اعلم )کارل، 1382: 268(.
فرزندان ابومحمد روزبهان   

فخرالدین  شیخ  به  مي توان  روزبهان  فرزندان  میان  از 
احمد  بن  صدرالدین  و  روزبهان  کوچک  فرزند  احمد 
معروف به روزبهان ثاني و شرف الدین ابراهیم بن روزبهان 
ثاني که واعظي دانشمند بوده است و رسالاتي نیز تألیف 
کرده است و شیخ صدرالدین بن شرف الدین مشهور به 
روزبهان ثالث اشاره کرد که شیخ صدرالدین در روزهاي 
مهم نظیر وفات پیغمبر)ص( و حسین بن علي و یا در 
مجالس ختم علما و سلاطین و قضات منبر مي رفته و 
موعظه مي کرده است که نشانگر این است که محبت و 
ارادت به خاندان ولایت علیهم السلام در میان فرزندان 

روزبهان برقرار بوده است )جنید، 1364: 294(.
لازم به ذکر است که غیر از خاندان روزبهان بقلي، دو 
خاندان دیگر یکي روزبهان باغ نوي و دیگري روزبهان 
فرید در شیراز زندگي مي کردند. نخستین کسي که از 
خاندان اخیر در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم به 
شهرت رسید، شیخ روزبهان مشهور به فرید بوده است 
و در تفسیر و حدیث و معارف صوفیه دست داشته و در 
)زرکوب، 1390:  است  مي کرده  موعظه  عتیق  مسجد 

.)167
بزغش    بن  علي  نجیب الدین  5.شیخ 

)متوفي 778ه.ق(
یکي از علما و عرفاي بزرگ شیراز در قرن هشتم، شیخ 
شیخ  پدر   )376  :1364 )جنید،  است  الدین  نجیب 
نجیب الدین از تجار بزرگ و مورد اعتماد بوده است و 
امیرالمؤمنین  عالم خواب  در  ازدواج کرد، شبي  وقتي 
علي)ع( را زیارت کرد و حضرت به او فرمودند به زودي 
صاحب فرزند صالحي خواهي شد و نام او نجیب است 
به دنیا آمد،  )جنید، 1364: 376(. زماني که فرزندش 
نامش را نجیب گذاشت. در حالاتش آمده است که فقرا 
را بسیار دوست مي داشت و با صلحا نشست و برخاست 
مي کرد. شبي در خواب دید که شیخي از بقعه شیخ کبیر 

خارج شد و پشت سرش شش نفر بودند که همگي بر 
یک حالت بودند و دست او را گرفت و در دست یکي از 
آنها گذاشت و فرمود این امانتي است از خداي متعال و از 
خواب بیدار شد. زماني که خواب را براي پدرش نقل کرد، 
پدر نیز این خواب را براي شیخ ابراهیم از صوفیان زمان 
نقل کرد و شیخ ابراهیم گفت یکي از آن شش نفر زنده 
است و باید او را پیدا کند. شیخ نجیب الدین به مکه سفر 
کرد و محضر شیخ شهاب الدین سهروردي را درک کرد 
و از دست او خرقه پوشید و به شیراز بازگشت و به ارشاد 
مسلمانان مشغول شد )جنید، 1364: 275(. نیز دربارة 
شیخ شهاب الدین سهروردي باید گفت که او خرقه خود 
را با چند واسطه به امیرالمومنین )ع( مي رساند )زرکوب، 

.)138 :1390
ب: شعراي صوفي شیراز   

1:سعدي )قرن ششم ه.ق(   
ابومحمد مصلح الدین بن عبدالله معروف و مشهور به 
سعدي و ملقب به شیخ اجلّ در سال 585 یا 606 ه. ق 
در شیراز متولد شد )خوب نظر، 1380: 335( و در سنین 
کودکي پدرش درگذشت و از همان کودکي با عشق و 
علاقه به مکتب مي رفت و مقدمات دانش را آموخت. در 
سال 620 به علت اوضاع آشفته شیراز، وطن را ترک و 
براي تحصیل علم و دانش به مدرسه نظامیة بغداد رفت 
و از محضر بزرگاني همچون شهاب الدین عمر سهروردي 
بهره مند و عرفان را آموخت و پس از سفرهاي فراوان و 
تحمل سختي ها و مشقّت هاي فراوان در حدود 655 ه. به 
شیراز بازگشته و در جوار خانقاه ابوعبدالله خفیف )شیخ 

کبیر( ساکن شد )جنید، 1364: 477(.
حاکم فارس در این زمان اتابک ابوبکر بن سعد زنگي بود 
)فسائی، 1388: 1170(؛ که به علت جلوگیري از هجوم 
مغولان به آنان خراج مي داد. در این دوران، شیراز پناهگاه 
از دشمنان،  آسوده  با خیالي  و  است  بوده  دانشمندان 
به کسب علم مشغول بودند. بنا بر آنچه تاریخ گواهي 
مي دهد، اگرچه اتابک ابوبکر حاکم بود اما ولیعهد یعني 
سعد بن ابوبکر در بسیاري از کارها دخالت مي کرد و به 
سعدي ارادت بسیار داشته است، سعدي نیز تخلص خود 
را از او گرفته )فسائی، 1388: 1170( و کتاب گلستان را 
بعد از اتمام بوستان به نام او نگاشته است و بوستان را نیز 
به نام اتابک ابوبکر نوشته است )اقبال آشتیانی، 1384: 
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.)540
جنید که به دوران سعدي نزدیک بوده است؛ در کتاب 
هزار مزار سعدي را این گونه توصیف مي کند: »از افاضل 
صوفیه بود و در بقعه شیخ کبیر مجاور بود و حظّي وافر 
از آداب داشت و مرتاض و مجاهد بود و با نفس خود 
معرفت  ابواب  تعالي  حق  که  بدرستي  بود.  کارزار  در 
از هدایت امور بر وي گشاده کرد و در احوال معرفت 
مي گفت و وصف متصوفه در کلمات مي کرد و بیشتر 
اشعار در رهگذار طریق که میرفت مي گفت. چنان چه 
سخن او ظاهري دارد که عوام از آن حظ دارند و باطني 
دارد که خداوندان عقل و فهم دریابند و کلمات ابیات او 
موزونست، به میزان طریقت و مکنون است. در وي اسرار 
حقیقت و مسافرت بلاد کرد و در اقالیم گشت و زیارت 
خانه خداي کرد، چند بار پیاده و در بتخانه ها درآمد و 
بتها را شکست و او را واقعه ها دست داد و صحبت شیخ 
شهاب الدین عمر سهروردي دریافت و با وي در کشتي 
نشست و دیدار بسیاري از اولیاءالله کرد و مي گویند که 
سقائي مي کرد در بیت المقدس و در بلاد شام نیز مدتي 
مدید ماند تا زماني که خضر علیه السلام بدید و او را از 
زلال افضال بچشانید بعد از آن بشیراز مراجعت کرد و 
احوال او مستقیم بود... مي گویند که امیر اصیل الدین 
از جهت شرع و تقویت امور چندان رعایت کلمات شیخ 
نمي کرد، تا شبي حضرت رسالت پناه صلي الله علیه وآله را 
در خواب دید و او را عتاب فرمود جهت انکار با شیخ، چون 
بیدار شد بیامد بنزد شیخ سعدي و اعتذار نمود و طلب 

حلالي کرد )جنید، 1364: 478(.
در باب مذهب سعدي، با توجه به شرایط آن زمان باید 
گفت، سعدي از جمله صوفیاني است که اگرچه محبت 
خود را نسبت به خلفا بیان مي کند و سنی مذهب است، 
امّا عشق و ارادت خاصي نسبت به اهل بیت معصومین)ع( 
داشته است که آن را در اشعارش بیان مي دارد و شاید 
استفاده  در  ایران،  مذهب  شیعه  مردم  به همین دلیل 
از اشعار سعدی، تعصب خاصی به مذهب او نداشته اند 

)ریچاردز، 1379: 192(.
مکرّم  نبي  ستایش  و  مدح  بوستان، ضمن  در  سعدی 

اسلام )ص(، چنین مي گوید:
نخستین ابوبکر پیر مرید 
عمر، پنجه بر پیچ دیو مرید

خردمند عثمان شب زنده دار
 چهارم علی، شاه دلدل سوار

عرضه  پروردگار  جانب  به  را  دعایی  قصیده،  همان  در 
می دارد و اولاد فاطمه زهرا )س( را واسطه قرار می دهد: 

خدایا به حق بنی فاطمه  
که بر قول ایمان کنم خاتمه
اگر دعوتم رد کنی ور قبول 
من و دست و دامان آل رسول

 )سعدی(
خاندان  جایگاه  به  خاص  توجه  با  قصیده اي  در  یا 

رسول الله)ص( چنین مي گوید:
چشم مرا تا به خواب دید جمالش
خواب نمی گیرد از خیال محمد
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد 
)سعدی(

2: نسیمي شیرازي )قرن هشتم ه.ق(  
از شعرای گمنام شیراز که اظهار محبت عجیبی در اشعار 
او به مولا علی )ع( دیده می شود، نسیمی شیرازی است. 
نعیمی  یافته فضل  تربیت  را  او  ریاض العارفین  صاحب 
می داند  هجری  هشتم  قرن  شاعران  و  دانشمندان  از 
)هدایت،1385ش:310( و فضل صاحب مذهب حروفیه 
نیز بوده است و پیروانش او را تا حد مهدی و قائم آل 

محمد)ص( بالا برده اند )اصلاح عربانی، 1374: 277(.
فسائی در فارسنامه درباره نسیمی شیرازی چنین آورده 
عالی  سادات  از  عمادالدین،  سید  شریفش  »نام  است: 
درجات شیراز و از محققین زمان خود بود. گفته اند در 
سال 840 و اند مانند حسین منصور پا بر دار شهادت 
گذاشته، شربت شهادت چشید، مرقد شریفش در خارج 
قریة زرقان حومة شیراز، زیارتگاه است.« )فسائی، 1388: 

1180( این چند بیت از اوست:
در دایــرة وجــود مــوجــود عــلــی اســت
انـدر دو جـهـان مـقـصـد و مـقصود علی است

گـــر خـــانــة اعــتــقــاد ویــران نــشــدی       
مـن فـاش بـگـفـتـمـی کـه مـعبود علی است

3: داعي شیرازي )قرن هشتم ه.ق(  
نظام الدین محمود واعظ و لقب آن  نام شریفش سید 
سادات  از  و  بوده  »الداعي الي الله«  اجدادش  و  جناب 
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حسیني شیراز است )فسائی، 1388: 1166(. این شاعر 
به سال 810 در شیراز متولد شد و در این شهر به کسب 
دانش پرداخت و از ابتداي جواني مرید یکي از زمامداران 
ابواسحق  مرشدالدین  به  موسوم  اللهي  نعمت  طریقه 
بحراني شد و به تشویق وي به قصد دیدار شاه نعمت الله 
ولي به کرمان مسافرت کرد و پس از گرفتن خرقه از 
دست او به شیراز بازگشت. این شاعر عارف و فاضل، طي 
حیات پرثمرش دیواني از سروده هاي خود، به فارسي 
و عربي و لهجه محلي شیراز به کمک پسرش میرقاسم 
ترتیب داده است. این دیوان مشتمل بر غزل ها، قصاید، 
رباعي ها، مثنوي ها و غیره است که در همه آنها اندیشه 
عرفاني او موج مي زند. غیر از این دیوان، داعي، نزدیک به 
35 رساله و کتاب در زمینه شرح عقاید صوفیانه و عارفانه 
به فارسي و عربي تألیف کرده که صاحب آثار عجم به اهم 
آنها اشاره کرده که کتاب هاي احوال خیرالبشر، رساله 
خیرالزاد و رساله ترجمه الاخبار العلویهّ، از آن جمله است 

)فسائی، 1388: 1166(.
جایگاه شاه داعی به گونه ای است که مقبره وی بعد از 
وفات نیز مورد توجه ارادتمندان است. اعتمادالسلطنه 
سیّد  »وفات  می گوید:  بزرگ  صوفی  این  مزار  درباره 
نظام الدّین محمود ملقب به داعی الی الّله شیرازی مشهور 
به شاه داعی در شیراز و مقبرة شاعی داعی در شیراز الن 
)اعتمادالسلطنه،  است«  سلوک  اهل  زیارتگاه  و  برقرار 

.)645 :1363
ج: تأثیرگذاری و فعالیت هاي صوفیه هم سو با    

اندیشه تشیع در شیراز
    اگر چه در طول تاریخ افرادی و بعضاً صوفی مذهب، 
در  که  آن طور  بوده اند،  واقعی  صوفیه  ننگ  مایه 
از  سیاست  و  فرهنگ  دین،  عرصه  در  صفویه  کتاب 
جامعه  در  قلندران  که  می کند  نقل  میرفندرسکی 
همچون موهای زائد زیر بغل و شرمگاه هستند و آنان را 
از فرق صوفیه برشمرده است )جعفریان، 1379: 773(. 
اما در شیراز رفتار صوفیه به گونه دیگر است و آنان در نزد 

مردم از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
شاید بتوان ادعا کرد مهم ترین عامل توجه مردم منطقه 
فارس به ویژه شیراز، به عقائد صوفیه و تأثیر در گسترش 
تشیع از این طریق، نسبت سلسله های صوفیه با ائمه 
اطهار )علیهم السلام( است. چنانکه صوفیه از قدیم الایام 

سلاسل تصوف را با ائمه آل البیت )ع( منسوب کرده اند 
و به تقریب به اجماع، سلاسل مورد اشعار را به چهار 
سلسله منتسب کرده اند. یکی منشعب از حضرت امیر)ع( 
از  دیگر  و  نخعی  کمیل بن زیاد  ولی التابعین  دست  به 
زین العابدین )علیه السلام( به دست سلطان ابراهیم ادهم 
و دیگر از صادق )علیه السلام( به دست سلطان بایزید 
بسطامی و واپسین از رضا )علیه السلام( به دست معروف 

کرخی )صدوقی سها، 1385: 3(.
حرمت صوفیه نزد مردم شیراز   

تصوف یا عرفان در نزد مسلمانان، عبارت است از طریقه 
پیروان آن  به عقیده  و مذهب که  فلسفه  از  مخلوطي 
راه وصول به حق، منحصر به آن است و این وصول به 
کمال و حق متوقف است بر سیر و تفکر و مشاهداتي که 
مودّي به وجد و حال و ذوق مي شود و در نتیجه به نحو 
اسرارآمیزي انسان را به خدا متصل مي سازد. پیروان این 
طریقه به صوفي و عارف و اهل کشف معروفند و خود را 
اهل حق مي نامند )ندیم، 1382: 74(. در فارس تصوف 
بسیار زود رواج یافت. چنانکه مي بینیم عرفاي بزرگي 
چون ابن خفیف، ابواسحاق کازروني و شیخ روزبهان از 
این منطقه بپاخاسته و شهرت جهاني یافتند و در نزد 
مردم منطقه نیز از جایگاه والایي برخوردار و شاگردان و 

مریدان فراواني نیز تربیت کردند.
عطار نیشابوري در تذکره الاولیا راجع به مقام ابن خفیف 
و جایگاه وي نزد خاص و عام مي نویسد: »ابن خفیف در 
علوم ظاهر و باطن مقتدا بود و رجوع اهل طریقت در آن 
وقت به وي بود. بینایي عظیم داشت و خاطري بزرگ و 
احترامي به غایت و فضایل او چندان است که برنتوان 
شمرد و ذکر او نتوان کرد.« )عطار نیشابوری، 1374: 

.)105
زیادي  مسافرت هاي  خود  طولاني  عمر  در  ابن خفیف 
کرد و در طي این مسافرت ها با مشایخ بسیاري آشنا شد. 
)زرکوب،1390: 136( ابن خفیف با حکومت عضدالدوله 
زیادي  ارادت  وي  به  عضدالدوله  و  بود  معاصر  دیلمي 
داشت. )زرکوب،1390: 136( در منابع از اینکه سلطان 
با اعمال و فعالیت هاي شیخ مخالف باشد، هیچ سخني 
به میان نیامده است. شیخ چه در زمان حیات و چه پس از 
آن شهرت زیادي داشت. در منابع به کرات از این که فلان 
امیر، سردار یا سلطان در ورود به شیراز به زیارت آرامگاه 
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ابن خفیف رفته اند، یاد شده است )ندیم، 1382: 82(.
ابن بطوطه که چهار قرن بعد از فوت شیخ از شیراز دیدار 
اشاره  شیراز  مردم  نزد  وي  مزار  محبوبیت  به  کرده، 
مي کند و مي نویسد: »مردم شیراز هر صبح و شام به 
زیارت بقعه ي شیخ مي آیند و بزرگان نیز هر شب جمعه 
براي زیارت در خانقاه او جمع مي شوند.« )ابن بطوطه، 
خود،  کتاب  در  نیز  مستوفي  حمدالله  1417ق:207( 
تاریخ گزیده آورده که اتابک ابوبکر از اتابکان سلغري بر 

مزار شیخ کبیر وقف ها کرد )مستوفی، 1364: 506(.
چنانکه گذشت، از آنجا که عرفا و صوفیان در نزد مردم 
داراي وجهه و محبوبیت بودند، امرا و سلاطین نیز اکثراً 
با آنها به مدارا رفتار مي کردند و حتي به احترام و وساطت 
ایشان، مستحقي به حق خود رسیده یا مظلومي از بند 
ظلم رها شده است. همانند آنچه زرکوب دربارة ارادت 
عضدالدوله به شیخ کبیر مي نویسد: »عضدالدوله به غایت 
معتقد و مرید شیخ بودي و اکثر مهمّات ارباب استحقاق 
انجاح  و  اسعاف  حسن  به  شیخ  تربیت  و  تعلق  اثر  از 
مقرون گشتي.« )زرکوب، 1390: 136( و خواندمیر در 
مآثرالملوک آورده است: »نقل است که روزی عضدالدوله 
حاجب خود را گفت که: اذا سنح بک شیخ سیخ سبح 
تسبیح فی یده سبحة من خشب فاذن له بالدخول. یعنی 
هرگاه که بر تو سانح شود، پیر خمیده پشتی که تسبیحی 
از چوب در دست داشته باشد، او را رخصت ده که نزد 
ما آید. ظاهرا مراد از شیخ موصوف، شیخ کبیر شیرازی 

است« )خواندمیر، 1372: 118(.
و گاه این رفتار نیکوی سلاطین و اطرافیان آنها با صوفیه، 
چنانکه  است.  داشته  به همراه  نیز  متقابلی  خدمات 
ابن بطوطه در توصیف توسعه حرم احمد بن موسی )ع( 
توسط تاشی خاتون، مادر شاه ابواسحاق اینجو، به ساخت 
زاویه )خانقاه یا محل عبادت( اشاره می کند )ابن بطوطه، 
1376: 261( و یحیی صوفی جمالی که صوفی مشرب 
تاشی  برای  اینجو  اسحاق  شیخ  شاه  که  قرآنی  است، 
خاتون سفارش داده را به بهترین وجه مورد تهذیب و 

خوشنویسی کرده است )معتقدی، 1387: 291(.
از جمله صوفیه و عرفایي که نزد مردم و سایر مشایخ 
است،  داشته  ویژه اي  جایگاه  سلاطین  و  صوفیه 
است. زرکوب در  بقلي  روزبهان  قطب المحققین، شیخ 
این باره مي نویسد: »مقتداي ارباب طریقت و پیشواي 

اصحاب حقیقت بوده، در فنون علوم و انواع فضایل از 
مشایخ زمان و ائمه عهد قصب السبق ربوده،... و از مشایخ 
عظام که شرف صحبت مبارک او یافته بودند، شیخ علي 
بهاءالدین یزدي و نجم الدین کبرا در خوارزم و  لالا و 
عبدالقادر جلیلي در بغداد بوده و در آن عصر اتابک سعد 
بن زنگي و اتابک ابوبکر فرزند او به سلطنت و ایالت شیراز 
و فارس اختصاص داشتند و به معاشرت و مجاورت آن 
 :1390 )زرکوب،  بودند.«  مفتخر  و  مستبشر  حضرت 

.)162
   ابراهیم پسر روزبهان ثانی نیز به ارادت اتابک ابوبکر 
سعدبن زنگی اشاره کرده و می گوید: »اتابک ابوبکر سعد 
بن زنگی مدعی بود که در کودکی به دست بوسی شیخ 
بقلی نائل آمده و سی سال پادشاهی خطه فارس از برکت 
دست او یافته است )ابراهیم بن روزبهان ثانی، 1382: 

.)53
شهرت و مقبولیت اهل تصوف به ویژه بزرگان و مشایخ 
برخی  ارادت  عرض  و  سویی  از  مردم  بین  در  ایشان 
حاکمان چه در زمان حیات ایشان و رفتن به زیارت قبور 
آنان، پس از مرگ و مرمت و بازسازی آرامگاه ایشان و 
سپردن برخی امور همچون کتابت قرآن تاشی خاتون به 
یک صوفی، تأثیر بسزایی در جلب توجه مردم به فرهنگ 
و اعتقادات صوفیه داشته، به عنوان افرادی که مفتخر 
بودند، خرقه را به یکی از امامان معصوم علیهم السلام 
رسانیده اند. بنابراین، صوفیه به عنوان قشری مقبول العامه 
و پرنفوذ که فضلت اهل بیت )ع( و محبت به اهل بیت )ع( 
را ترویج می کردند، قطعاً در گسترش تشیع و مکتب اهل 
بیت در منطقه فارس و به خصوص شیراز نقش غیرقابل 

انکاری داشته اند.
جریان صوفیۀ شیعه یا متشیع در شیراز   

در بین طریقت هاي تصوّف و ارباب طریقت، شاخه هاي 
متعددي هستند که سلسلة مشایخ خود را به یکي از ائمة 
معصومین)ع( مي رسانند؛ چنانکه زرکوب در شیرازنامه 
دو طریق براي شجرة خرقة شیخ کبیر محمد بن خفیف 
علي)ع(  حضرت  به  طریق  دو  هر  از  که  مي کند  نقل 
همچنین   .)137  :1390 )زرکوب،  مي شود  منتسب 
بزرگان مشایخ صوفیه شیراز، شجرة خرقة  از  بسیاري 
که  عمر سهروردي مي رسانند  به شهاب الدین  را  خود 
منتسب  امیرالمؤمنین)ع(  به  را  خرقة خود  نیز  ایشان 
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مي نماید )زرکوب، 1390: 137(.
دربارة رؤیت هاي روزبهان بقلي که بدان اشاره کردیم؛ 
امیرالمؤمنین)ع(  محضر  به  را  ایشان  تشرّف  برخي 
بر  دلیل  رؤیا،  عالم  در  را  حضرت  آن  محبت هاي  و 
نوعي تشیّع وي تفسیر کرده اند که در آن زمان، غالب 
عمل  این گونه  معصومین)ع(  بیت  اهل  به  ارادتمندان 
مي کرده و به نحوي ارادت خود را ابراز مي کرده اند. )کارل 
ارنست، 1382: 95(. حتي این عرض ارادت، در میان 
نیز دیده مي شود و شیخ صدرالدین  فرزندان روزبهان 
و  پیغمبر)ص(  وفات  نظیر  مهم  روزهاي  در  روزبهان، 
حسین بن علي )ع(و یا در مجالس ختم علما و سلاطین 
و قضات منبر مي رفته و موعظه مي کرده است )جنید، 

.)297 :1364

نتیجه گیری  
صوفیه به عنوان گروهي با اوصاف و جاذبه هایي چون زهد 
و وارستگي و بعضاً داراي کشف کرامات و نیز معلومات 
فرهنگي  و  نظري  بعد  از  توجه  قابل  اخلاقي  و  دیني 
طبعاً  مي شوند.  محسوب  جامعه  خاص  گروهاي  جزو 
مي تواند  آنان  فرهنگي  و  فکري  حرکت  سمت وسوي 
فرهنگي  و  فکري  وضعیت  مهم  شاخص هاي  از  یکي 
جامعه لحاظ شود. از سوي دیگر، در ناحیة شیراز در دورة 
اسلامي، دست کم از آغاز قرن سوم هجري، ما شاهد 
حضور و فعالیت یک جریان تصوّف شیعي و دست کم 
است؛  بوده  فعّال  همیشه  تقریباً  که  هستیم  متشیّع 
گرچه صوفیه اهل تسنن کم نبوده، اما به طریقي حتّي 
انتساب خرقه در موارد فراواني به اهل بیت معصومین 
تصوف  طریقت های  است.  بوده  منتسب  )علیه السلام( 
در شیراز قابل توجه بوده و عرفای مشهوری همچون 
شاگردان  و  بوده  حاکمان  عنایت  مورد  که  ابن خفیف 
زیادی از بلاد مختلف از محضر او کسب فیض کرده اند، 
خرقه را به امیرالمومنین )ع( رسانده و تأثیر عظیمی در 
سوق دادن زمینه فکری آنان به سوی آن حضرت داشته 
است. شعرای صوفی، همچون سعدی و داعی شیرازی که 
از جمله سادات حسینی است، در اشعارخود به جایگاه 
و فضل ائمه اطهار )ع( اشاره کرده و در ترویج فرهنگ 

علوی تأثیر بسزایی داشته اند.
یکي  به عنوان  سني  یا  و  شیعه  چه  صوفیه  بنابراین، 
از گروه هاي پرنفوذ در میان مردم مطرح بوده و به نظر 

مي رسد از دو جهت توانسته است بر فکر و اندیشه مردم و 
گسترش تشیع در شیراز مؤثر باشد: 

اولاً: نفس حضور فیزیکی صوفیه در یک جامعه به عنوان 
بخشی از اعضای فعال آن جامعه، موجب ورود اندیشه و 
عقاید آنان در بین افراد جامعه می شود، چنانکه حضور 
و  فرهنگ  با  به ویژه شیراز  و  فارس  منطقه  در  صوفیه 
اندیشه خاص خود، مورد توجه حاکمان و مردم بوده 

است. 
امامان  به  مشایخ  سلسله  توسط  خرقه  رساندن  ثانیا: 
معصوم )ع( و قرار گرفتن مزار ایشان در جوار حرم یکي از 
امامزادگان )ع( که طبعاً مزار ایشان نیز مورد توجه مردم 

قرار گرفته است.

پیشنهادها:  
1- با توجه به کمبود فرصت و ضیق مجال در حد یک 
در  صوفیه  ادبیات  و  متون  نتوانستم  اینجانب  مقاله، 
منطقه فارس و شیراز را به طور گسترده مورد بررسی 
بیت  اهل  مقام  و  شأن  با  مرتبط  مفاهیم  و  دهم  قرار 
علیهم السلام را که قرابت زیادی با اندیشه تشیع دارد، 
استخراج و عرضه نمایم. لذا پیشنهاد می کنم در آینده به 
این بحث به طور مستقل پرداخته شود تا نقش صوفیه در 

گسترش تشیع بهتر عیان شود.
2- من فرصت نکردم که به طور مستقل، شخصیت های 
صوفیه و گرایش آنان را به اهل بیت )ع( به طور جداگانه و 
مورد به مورد بررسی کنم و نقش هر یک از شخصیت های 
بایسته است، نشان  صوفیه را در حدی که شایسته و 
دهم. لذا پیشنهاد دوم این است که نقش هر کدام از 
شخصیت های بزرگ صوفیه در ترویج اندیشه های شیعی 

یا متشیعانه به طور مشخص و متمایز تبیین شود.
3- مسئله دیگر؛ روابط بزرگان صوفیه با علویان به عنوان 
با  قشر  دو  این  متمایل  و  شیعی  بیش  و  کم  جریان 
یکدیگردر منطقه فارس است. طبعاً در گسترش تشیع 
در این خطه اثرگذار بوده است و ذهن بنده را به خود 
پیشنهاد  که  نشد  پرداختن  فرصت  و  داشته  مشغول 
مورد  مستقل  پژوهشی  طی  نیز  مسئله  این  می کنم، 

بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این؛ شکی نیست در گسترش تشیع در این 
خطه، عوامل دیگری نیز به ویژه دولت های شیعی، نقش 
قابل توجهی داشته اند که پیشنهاد می کنم: این عوامل 
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گسترش تشیع نیز به طور مستقل مورد بررسی و پژوهش 
قرار گیرند.

منابع  
و  الاسرار  جامع  )1426ق(،  علی  بن  حیدر  آملی،   -1
منبع الانوار، به تصحیح هانری کوربن و عثمان اسماعیل 

یحیی، بیروت، موسسه التاریخ العربی.
ثانی )1382ش(، تحفه  ابراهیم بن روزبهان   -2
اهل العرفان،به تحقیق دکتر جواد نوربخش، تهران، یلدا 

قلم.
الجزری  محمد  بن  مبارک  مجدالدین  ابن اثیر،   -3
تحقیق طاهر  الحدیث،  غریب  فی  النهایه  )1364ش(، 
قم،  ج4،  الطناحی،  محمد  محمود  و  الزاوی  احمد 

اسماعیلیان.
رحله  )1417ق(،  عبدالله  بن  محمد  ابن بطوطه،   -4
ابن بطوطه، تصحیح تازي عبدالهادي، ریاض، اکادیمیه 

المملکه المغربیه.
5- ابن بطوطه، محمد بن عبداله )1376ش(، سفرنامه، 

ترجمه محمد علی موحد، تهران، سپهر.
فسائی  رستگار  منصور  تحقیق  به  ابن بلخی،   -6

)1374ش(، شیراز، بنیاد فارس شناسی.
مدینه  تاریخ  )571ق(،  بن حسن  علی  ابن عساکر،   -7

دمشق، به تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر.
8- ابن منظور، ابی الفضل محمد بن مکرم افریقی مصری 

)1405ق(، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه.
9- ارنست، کارل، روزبهان بقلي )1382(، تجربه عرفاني 
و شطح ولایت در تصوف ایراني، ترجمه و تعلیقات کورس 

دیوسالار، تهران، امیرکبیر.
گیلان،  کتاب   ،)1374( ابراهیم،  عربانی،  اصلاح   -10

تهران، گروه پژوهشگران ایران، چاپ اول.
تاریخ  )1363ق(،  محمدحسن  اعتمادالسلطنه،   -11
اسماعیل،  محمد  رضوانی  تصحیح  به  ناصری،  منتظم 

تهران، دنیای کتاب.
تاریخ مغول،  اقبال آشتیاني، عباس )1384ش(،   -12

تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم.
13- اقبال آشتیاني، عباس )1380(، تاریخ ایران از آغاز 

تا انقراض سلسله قاجاریه، تهران، خیام، چاپ نهم.
تهران،  المعجم الوسیط،   ،)1378( ابراهیم  انیس،   -14

دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.

به  شطحیات،  شرح   ،)1344( روزبهان  بقلی،   -15
تصحیح و مقدمه فرانسوی از هنری کربین، تهران.

هو  و  مشرب الارواح  )1973م(،  روزبهان  بقلی،   -16
المشهور بهزار ویک مقام، استانبول، نظیف محرم خواجه. 
فتوح البلدان،   ،)1346( یحیي  بن  احمد  بلاذري،   -17

ترجمه: آذرتاش، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
18- بهروزی، علی نقی )1340(، جامع عتیق شیراز، 

تهران، کانون دانش پارس.
19- جعفریان، رسول )1379(، صفویه در عرصه دین، 

فرهنگ و سیاست، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
20- جعفریان، رسول )1387(، از پیدایش اسلام تا ایران 

اسلامی، تهران، کانون اندیشه جوان. چاپ چهارم.
21- جعفریان، رسول )1385(، از یورش مغولان تا زوال 

ترکمانان، تهران، کانون اندیشه جوان.
22- جعفریان، رسول )1385(، تاریخ تشیع در ایران تا 

طلوع دولت صفوی، قم،انصاریان.
غروب  تا  طاهریان  از   )1388( رسول  جعفریان،   -23

خوارزمشاهیان، تهران، کانون اندیشه جوان.
جعفریان، رسول )1385(، از یورش مغولان تا   -24

زوال ترکمانان، تهران، کانون اندیشه جوان.
شد   ،)1364( محمود  بن  جنید  شیرازي،  جنید   -25
الازار في حط الاوزار عن زوار المزار، ترجمه عیسي بن 
نوراني، شیراز،کتابخانه  به تصحیح دکتر وصال  جنید، 

احمدي.
26- خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین )1372(، مآثر 

الملوک، تصحیح هاشم محدث، تهران، رسا.
27- خوب نظر، حسن )1380(، تاریخ شیراز، به کوشش 

جعفر مؤید شیرازي، تهران، سخن.
ابوالقاسم حسین بن محمد  راغب اصفهانی،   -28
بن المفضل، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشی، 

قم، مطبوعاتی اسماعیلیان، ]بی تا[.
29- زرکوب شیرازي، ابوالعباس معین الدین احمد بن 
تصحیح  به  شیرازنامه،   ،)1390( شهاب الدین ابي الخیر 
اکبر نحوي، شیراز، مؤسسة فرهنگي دانشنامه فارس، 

چاپ اول.
میراث  ارزش   ،)1377( عبدالحسین  زرین کوب،   -30

صوفیه، تهران، امیرکبیر.
31-  سعدي، مصلح الدین)1385ش(، به تصحیح محمد 
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علی فروغی، تهران، انتشارات هرمس.
32- سمنانی، شیخ علاءالدوله )1394(، تذکره المشایخ، 

به تصحیح کاظم محمدی، کرج، نجم کبری.
شرف الدین ابراهیم، روزبهان ثانی )1382(،   -33

تحفه اهل عرفان، تهران، یلدا قلم.
34- صدوقی سها، منوچهر )1385(، نسبت سلسله های 

صوفیه با ائمه آل البیت ع، قم، مؤسسه کیهان.
عطار نیشابوري، فریدالدین محمد )1374(،   -35
تذکره الاولیاء،  با مقدمه مرحوم قزویني، تهران، دنیای 

کتاب.
36- فرصت شیرازی، محمد نصیر بن جعفر )1362(، 

آثار عجم، تهران، امیرکبیر.
فسائی، حسن)1388ش(، فارسنامه ناصری،   -37
تصحیح منصور رستگار فسائی، تهران، امیرکبیر، چاپ 

چهارم.
38- معتقدی، کیانوش )1387(، کتاب و کتاب آرایی در 

مکتب شیراز، آیینه خیال،
39- ندیم، مصطفي )1382(، تاریخ ادیان و مذاهب در 
فارس از ظهور اسلام تا پایان عصر سلجوقیان، شیراز، 

بنیاد فارس شناسي، چاپ اول.
40- هدایت، رضا قلی )1385(، تذکره ریاض العارفین، 

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایران،  در  شیعه   ،)1382( علی  حسین  یحیایی،   -41

تهران، دو دبیر.


